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1. Aesthetics and the Philosophy of‌Art; The Analytic Tradition, An Anthology, Second Edition, 

Blackwell Publishing.

2. analytic Philosophy               3. analytic Aesthetics                  4. truth

5. knowledge                                6. ethics                                          7. value

عنــوان  بــا  اســت  مجموعــه‌ای  از  مقالــه  شــش  فــارسی  برگــردان  رو  پیــش  کتــاب 
یباحســیک و فلســفۀ هنــر در ســنت تحلیــی1 و مقاله‌هــایی کــه در ایــن کتــاب بــه  ز
ــر و ارزش«  ــر و شــناخت« و »هن ــارۀ نســبت میــان »هن ب فــارسی ترجمــه شــده‌اند، در
یرا هم با  ینــد؛ ز بحــث می‌کننــد. در هــر دو دســته، »اخــاق« نیــز نقشــی بنیادی می‌آفر
شناخت‌شــناسی و هــم بــا ارزش یــا اعتبــار پیونــد ذاتی دارد. بدین‌‌ترتیــب مفهوم‌هــای 
یباحســیک تحلیــی،3 صــدق،4  اصــی ایــن مقاله‌هــا از ایــن قرارنــد: فلســفۀ تحلیــی،2 ز
یژگــی مقاله‌هــای گردآوری‌شــده در ایــن کتــاب ایــن  شــناخت،5 اخــاق6 و ارزش.7 و
یه‌هــای شناخت‌شــناسِی  گــون و متضــاد بــا هــم در نظر اســت کــه نگرگاه‌هــای گونا
یه‌هــای ارزش هنــر در آن‌هــا بــه بحــث گذاشــته می‌شــوند و ایــن مجــال بــرای  هنــر و نظر

گــون در ایــن حــوزه آشــنا شــود. یکردهــای گونا خواننــده فراهــم می‌آیــد کــه بــا رو
کـه در ایـن  در ایـن یادداشـت می‌کوشـم هم‌پیونـدیِ برخـی از مفاهیم اصلی را 
کتـاب آمده‌انـد، به‌اختصـار شـرح دهـم و برخـی از پرسـش‌های بنیادینی را طـرح کنم 
ینـد و بدین‌‌ترتیب  یسـندگان مقاله‌هـای ایـن کتـاب می‌کوشـند آن‌ها را پاسـخ گو کـه نو
باب آشنایی‌ای گشوده شود برای خوانندگانی که در حوزۀ فرهنگ و هنر می‌خوانند،

مقــــــدّمه مترجـــــــــم

شش



، ترجمــۀ  Organon .1: ارگانــون دربرگیرنــدۀ مجموعــۀ رســاله‌های منطقــی ارســطو اســت. منطــق ارســطو
نــگاه. نشــر  ادیب‌ســلطانی،  میرشــمس‌الدین 

2. Prior Analytics

. 3. ایمانوئل کانت، سنجش خرد ناب، ترجمۀ میرشمس‌الدین ادیب‌سلطانی، انتشارات امیرکبیر
گــون، بنگریــد بــه مقالــۀ  یخــی مختصــر دربــارۀ معنــای تحلیــل در نگرگاه‌هــای فلســفی گونا 4. بــرای مطالعــۀ تار

https://plato.stanford.edu/entries/analysis :در دانشــنامۀ استنفورد )Analysis( »تحلیل«
5. Peter Fredrick Strawson

اما با فلسفۀ تحلیلی چندان آشنا نیستند. نخستین پرسش این است: معنای فلسفۀ 
فلسـفه‌های  در   )Analysis( تحلیـل  واژۀ  چیسـت؟  تحلیلی  یباحسـیک  ز و  تحلیلی 
آثـار فلسفی پیشـینۀ درازی دارد )مثلاً  گـون یافتنی اسـت و به‌کارگیـری آن در  گونا
در مجموعـۀ رسـاله‌های منطقی ارسـطو بـا نـام ارگانـون،1 تحلیـل نخسـت )پیشنی(2 یـا 

آنالوطیقـا و همچننی در فلسـفۀ کانـت، بخش‌هـایی از سـنجش خـرد نـاب3(.4
ییم، منظورمان نگرگاه فلسفِی خاصی  اما زمانی که از »فلسفۀ تحلیلی« سخن می‌گو
یک استراوسـون5  یژۀ خود را دارد. در اینجا به‌یاریِ شـرح پیتر فردر اسـت که روش و
یه‌وتحلیـل« یـا واکاوی اجـزای مرکـب  معنـای اصلیِ تحلیـل را می‌تـوان گونـه‌ای »تجز
بـرای رسـیدن بـه اجـزای بسـیط دانسـت. می‌تـوان گفـت مـراد از تحلیـل در فلسـفۀ 
تحلیلی نیـز همنی فروکاستن ترکیب‌هـا بـرای رسـیدن بـه اجـزای بسـیط اسـت تـا از 
یـق بتوانیم بـه بن‌پارهـای نخسـتینی دسـت‌ یابیم که بنیـاد و اسـاس آن چیز را  ایـن طر
می‌سـازند. ایـن فراگـرد همچننی سـاختارهای بنیادینی را بـرای مـا آشـکار می‌کنـد کـه 
گـون در ترکیب‌هـا، بـر پایـۀ آن‌هـا بـه یکدیگـر دوسـیده شـده‌اند. تحلیـل  اجـزای گونا
یـک در فلسـفۀ تحلیلی، به‌معنـای تحلیـل منطقی )logical analysis( اسـت؛  یـا آناکاو
روشی کـه در همنی مکتـب فلسفی پـا گرفـت. فلسـفۀ تحلیلی می‌کوشـد به‌کمک تحلیل 
یابـد کـه همۀ سـاختارهای  منطقی، بـه بنیادهـای نخسـتین اندیشـۀ آدمـی راه یابـد و در
فکری بشـر بر پایۀ چه اصل‌هایی اسـتوارند. با این‌همه در این نگرگاه فلسفی، روش 
یابی منطقی ادعاهای  همواره جنبه‌ای انتقادی دارد. فیلسـوف تحلیلی می‌کوشـد با ارز

هفت



فلسفی، معنـاداری آن‌هـا را بـه آزمـون بگـذارد و همچننی بـا نشـان‌گذاری کرانه‌هـای 
بـارۀ چـه چیزهـایی »نمی‌تـوان سـخن گفـت«؛  کـه در معنـاداری1 بـر مـا آشـکار سـازد 
یـن شـاهکارهای نگاشته‌شـده در ایـن حـوزه‌، رسـالۀ منطقی- چنان‌کـه یکـی از مهم‌تر

کـه به‌موجـب آن‌هـا  بـانی‌ای پـرده برمـی‌دارد  یتگنشـتاین،2 از لغزش‌هـای ز فلسفی و
تصورهـایی کـه بیشـتر از گونـۀ مابعدالطبیعی‌انـد، در ذهـن مـا رخنـه و بـه خطاهـای 
ذهنی گرفتارمـان می‌کننـد. بـه ‌دیگـر سـخن، گـویی یکـی از وظیفه‌هـای فلسـفۀ تحلیلی 
پرده‌برداشتن از به‌کارگیری نادرسـت مفهوم‌های کاربردی اسـت که وقتی در ذهنمان 

عاطـل می‌ماننـد، مـا را بـه خطـا و بیـان گفته‌هـایی بی‌معنـا می‌کشـانند.
گــونی نگرگاه‌هــا در ســنت فلســفۀ تحلیــی پروانــه نمی‌دهــد کــه بتوانــم  بــا این‌همــه گونا
یــی کلی و کامــل از ماهیــت آن بــه دســت دهــم )دســت‌کم در ایــن مجــال( کــه  تعر
یــر بــه دنبــال »روش فلســی«‌ای  گز بــر همــۀ آن نگرگاه‌هــا اطــاق شــود؛ بلکــه به‌نا
یکــرد تحلیــی بــه پرســش‌های فلســی  ، بازنمــای رو یم کــه بیــش از هرچیــز دیگــر می‌گــرد
یکردهــای  یــف تحلیــل منطــی می‌تــوان یافــت. اگرچــه رو یژگــی را در تعر باشــد و ایــن و
فیلســوف‌های تحلیــی بــه روش، ممکــن اســت بــا هــم دیگرســان باشــند، در آثــار همــۀ 
یف‌هــای چشــمگیر  آن‌هــا می‌تــوان روش تحلیــل منطــی را دیــد. نــزد مــن یکــی از تعر
آن اســت کــه استراوســون در کتابــش بــا نــام تحلیــل و مابعدالطبیعــه آورده اســت. او 

یســد فیلســوف تحلیــی بــه مفاهــم و ایده‌هــا علاقــه دارد: می‌نو
گاه اســت، یعــی »فلســفۀ تحلیــی«، »تحلیــل  نامــی کــه او از آن آ
مفهومــی« را به‌ســان توصیــف دل‌مشــغولی او پیــش می‌نهــد و شــاید 
گــر آن را به‌جــد  ایــن عبــارت به‌ســان یــک نــام بســنده باشــد، امــا ا
یم، شــاید کمتــر رضایت‌بخــش باشــد.  همچــون نوعــی توصیــف بنگــر

1. significance

. 2. ویتگنشتاین، رسالۀ منطقی-فلسفی، ترجمۀ میرشمس‌الدین ادیب‌سلطانی، انتشارات امیرکبیر
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یۀ چیــزی می‌دانند. بنابراین  نم، تحلیــل را گونــه‌ای تقســم و تجز به‌گمــا
گــرد خردورزانــۀ فروکاســن ایده‌هــا یــا  تصــور مــا از آن، گونــه‌ای فرا
مفاهــم بــه بخش‌هــای کوچک‌تــر اســت تــا کشــف کنــم یــک ایــده یــا 
مفهــوم از چــه بن‌پارهــایی ]عنصرهــایی[ تشــکیل شــده اســت و ایــن 
ــا  بن‌پارهــا چگونــه بــه هــم پیوســته‌اند. ایــن تصــور درســت اســت ی

خطــا یــا اینکــه بخشــی از آن درســت اســت و بخشــی خطــا؟1
یباحســیک  نمونــۀ ایــن روش فلســیِ اســتوار بــر تحلیــل منطــی در فلســفۀ هنــر و ز
گودمــن2 بــا نــام زبان‌هــای هنــر3 دیــد. چنــد فصــل  کتــاب نلســون  را می‌تــوان در 
یــۀ  ، همچــون نظر یه‌هــای مشــهور در فلســفۀ هنــر بــارۀ نظر نخســت ایــن کتــاب در
یه‌هــا چــه  ــن نظر ــه ای ــل منطــی نشــان می‌دهــد ک ــا تحلی ــد« اســت و گودمــن ب »تقلی
ــه  ــا آشکارســاختن کاســ‌یها، نشــان می‌دهــد ک ــد و ب دشــواری‌هایی را در پی می‌آورن
 بدیهی‌شــان انگاشــته‌اند، امــا 

ً
کــه عمومــا آن‌هــا بــر پیش‌فرض‌هــایی بنــا شــده‌اند 

در‌واقــع بــه تناقض‌هــای منطــی می‌انجامنــد.
در مقاله‌هــایی کــه در ایــن کتــاب گــردآوری شــده‌اند، تــاش شــده اســت کــه از 
نگــرگاه فلســفۀ تحلیــی، بــه دو مســئلۀ بســیار بنیــادی در فلســفۀ هنــر پرداختــه شــود.4 
هنــر  بــارۀ  در پرســش‌ها  ین  باســتانی‌تر و  یــن  بنیادی‌تر از  یکــی  پرســش،  نخســتین 
بــۀ  اســت: آیــا آثــار هنــری می‌تواننــد بــرای مــا شــناخت فراهــم آورنــد؟ می‌دانــم کــه تجر
بی اســت  یباحســیک و هنجارهــای اخــاقی، دیگرســان از مفاهــم و گزاره‌هــای تجــر ز

نُه



بــارۀ چگونگــی جهــان  یــرا آن‌هــا در کــه می‌توانــم راســی و صدقشــان را تحقیــق کنــم؛ ز
ینــد کــه جهــان یــا فــان چیــز بایــد  بــارۀ آن ســخن می‌گو یــا واقعیــت نیســتند، بلکــه در
ینــد. اینــک جالــب اســت  بــارۀ ارزش )value( ســخن می‌گو چگونــه باشــد؛ یعــی در
بدانــم کــه چگونــه می‌تــوان بــا روش فلســفۀ تحلیــی بــه ایــن مســائل پرداخــت. آیــا 
ــر پایــۀ معیــاری  ــا می‌تــوان ب تحلیــل منطــی در ایــن حوزه‌هــا راه بــه جــایی می‌بــرد؟ آی
منطــی و بین‌الاذهــانی، هنــر خــوب را از هنــر بــد جــدا کــرد و همچنــن آیــا می‌تــوان بــر 
پایــۀ همــن روش فلســی، ایــن پرســش را پاســخ گفــت کــه آیــا هنــر بــرای مــا شــناخت 
فراهــم مــی‌آورد و در‌نتیجــه می‌توانــم ایــن شــناخت یــا بینــش فراهم‌آمــده را بــر اســاس 
یــک معیــار نیــک یــا بــد بدانــم؟ یــا وارون ایــن، آیــا می‌تــوان به‌لحــاظ منطــی اثبــات 

 نبایــد در هنرهــا بــه دنبــال شــناخت و ارزش باشــم؟
ً
کــرد کــه اساســا

چنان‌کـه می‌دانیـد و در همنی کتـاب نیـز اشـاره شـده اسـت، افلاطـون بـر آن بـود که 
هنرمنـدان را بایـد از آرمان‌شـهر بیـرون انداخـت. دلیل اصلی دشمنی افلاطون با هنر در 
بـارۀ مثال‌هـای  ایـن بـود کـه مـا را از شـناخت راسـتین )کـه نـزد افلاطـون اندیشـیدن در
جـاودان به‌جـای تجربه‌هـا‌ی گـذرا بـود( بازمـی‌دارد و هنـر به‌نحـوی بازنمـای جهـان پندار 
است و ازآن‌رو که روگرفتِ روگرفت است، دو بار از حقیقت دور افتاده است. از دیگر 
سـو، ارسـطو کوشـید ارزش‌ شـناختِی هنـر را در بوطیقایـش شـرح دهـد. در نگرگاه‌هـای 
 کنـار نهاده می‌شـود و آنچه 

ً
نقـد هنـری مـدرن، همچـون صورت‌گـرایی، ایـن بحث اساسـا

اهمیـت و ارزش هنـر را برمی‌سـازد، صـورت آن اسـت، نـه گنجانیـده یـا درون‌مایـه‌ای 
کـه طـرح می‌افکنـد. امـا ایـن جداسـازی چنـدان کـه می‌نمایـد، سـاده نیسـت. پرسـش 
 هنـر می‌توانـد گنجانیـده یا مضمـونی را بیان دارد کـه بتوان نام 

ً
ایـن اسـت کـه آیـا اساسـا

شـناخت را بـر آن نهـاد؟ بی‌تردیـد می‌تـوان نمونه‌های بسـیاری را دراین‌بـاره طرح کرد که 
نشـان می‌دهند هنر می‌تواند چنین کند و همچنین نمونه‌هایی را پیش کشـید که با نظر 
بـه آن‌هـا درمی‌یابیم هنـر چننی نمی‌کنـد. اگـر آری، چگونـه چنین می‌کنـد و اگر نه، پس 
ارزش آثار هنری در چیسـت؟ چنان‌که می‌بینید، هر پاسـخی به این پرسـش، ما را در 

ده



یم  ورطۀ مفاهیم دیگری می‌افکند که پیش‌تر به آن‌ها اشـاره شـد؛ مانند اینکه اگر بگو
هنر به‌معنای دقیق واژه، شـناختی را فراهم نمی‌آورد، این پرسـش پیش نهاده می‌شـود 
نم کـه  زش هنـر را بایـد در جـایی دیگـر جسـت. پـس بدیـن ‌ترتیـب بـر آ کـه پـس آيـا ار
یم آری، پاسـخ من، پیامدهای  ارزش‌هایی جز ارزش‌های شـناختی در کارند؟ اگر بگو
فسـلفی و منطقی‌ای را در اخلاق ایجـاب می‌کنـد. در اینجـا بسـیاری از پرسـش‌ها دارنـد 
آرام‌آرام رخ می‌نماینـد. یکـی از آن‌هـا ایـن اسـت کـه چه‌چیـزی ارزش اخلاقی را تعینی 
می‌کنـد و آیـا ایـن داوری و ارزش‌گـذاری فقـط بـه کنـش اخلاقی اطلاق می‌شـود یـا 
اینکـه در برانگیختگی‌هـای خیـالی )چنان‌کـه اثـری هنری، خیـالی را در ما برمی‌انگیزد( 
 جداسانی واقعیت 

ً
می‌توان این ارزش‌گذاری اخلاقی را پیش نهاد؟ دیگر اینکه اساسا

و ارزش )value / fact( بـه چـه معنـایی اسـت و آیـا شـناخت مـا می‌توانـد گزاره‌هـای 
یـۀ صـدق«  ایـن موضـوع در حـوزۀ »نظر آيـا  کنـد؟  یـابی  ارز را  دسـتوری و هنجـاری 
ییم  یۀ ارزش داشـت؟ اگر بگو یۀ صدق یا نظر می‌گنجد؟ آیا در هنرها هم می‌توان نظر
ییم گنجانیدۀ هنرها صدق‌پذیر و کذب‌پذیر  هنرهـا دانـش فراهـم می‌آورنـد، گویی می‌گو
یرا آنچه صدق‌پذیر نیسـت و نمی‌توان گفت راسـت اسـت، شـناخت نیسـت(.  اسـت )ز
امـا آیـا راسـت اسـت کـه همـۀ انـواع شـناخت بایـد بـر صدق اسـتوار باشـند؟ رشـتۀ این 
یـد. از دیگـر سـو، اگـر از مسـئلۀ ارزش آغـاز  بحـث را می‌توانیـد بـه هم‌نی سـان پی بگیر
کنیم، می‌توانیم بپرسیم: به‌راسیت چه‌چیـزی اثـر هنـری را بـه اثـر هنـری تبدیـل می‌کند؟ 
چه‌چیزی اصل را از جعل جدا می‌‌سـازد؟ در زمانۀ ما این پرسـش جای تأمل بسـیار 
دارد: چه‌چیـزی اثـری را در مـوزه جـای می‌دهـد و چه‌چیـزی اعتبـار اثـر هنـری بـودن را 
بـدان اعطـا می‌کنـد؟ بدین‌‌ترتیـب هم‌اینـک آشـکار اسـت که چـه پیوند اسـتواری میان 
اخلاق و شناخت‌شناسِی هنر برقرار است و همچنین چه پیوند بنیادینی برقرار است 
میـان دو مفهومـی کـه هـر یـک از فصل‌هـای این کتاب به آن می‌پردازد؛ یعنی شـناخت 
یابیم کـه فلسـفۀ تحلیلی چگونـه بـا به‌کارگیـری  زش. بـا ایـن طـرح کلی، می‌توانیم در و ار
یباحسـیک گام می‌گـذارد. ایـن موضوع‌هـا در  روش »تحلیـل منطقی« در بحث‌هـای ز

یازده



1. propositional truth

یافــت حســی )perceive( کــه دیگرســانی‌های ظریفــی  perception .2؛ همچنیــن comprehension یــا در
میــان آن‌هــا نیــز برقــرار اســت و در اینجــا موضــوع بحــث مــا نیســت.

3. understanding                          4. sense

یـژۀ ایـن  مقاله‌هـای ایـن کتـاب به‌تفصیـل بـه بحـث گذاشـته شـده‌اند و جنبه‌هـای و
یسـندگان می‌کوشـند بـا طـرح دلیل‌ورزی‌هـای روشـن و  بحث‌هـا در ایـن اسـت کـه نو
یژگی‌هـای مهـم طـرح اندیشـه‌ها در فلسـفۀ تحلیلی شمارده می‌شـود(  سرراسـت )کـه از و
ادعاهاشـان را اثبـات کننـد. در ابتـدای هـر فصـل، در مقدمـۀ فصـل کـه ترجمـۀ مقدمـۀ 

بـارۀ درون‌مایـۀ مقاله‌هـا آمـده اسـت. اصلی کتـاب اسـت، شـرح مختصـری در
 Truth بارۀ‌ ترجمۀ دو اصطلاح توضیح دهم: نخســت واژۀ در آخر بایســته اســت در
، صــدق و  ــم. منظــور ــه صــدق ترجمــه می‌کن ــه در بحث‌هــای منطــی، آن را ب اســت ک
ــه حــوزۀ صــدق  ــای دیگــر ایــن واژه، یعــی حقیقــت، ب ــزاره‌ای1 اســت و معن راســیِ گ
یابــم  گــزاره‌ای محــدود نیســت؛ ماننــد اینکــه می‌توانــم حقیقــی ایمــانی یــا اخــاقی را در
کــه در صــدق گــزاره‌ای نمی‌گنجــد. در ایــن کتــاب، آنجــا که راســی و صــدق منطقِی ادعا 
و گــزاره مدنظــر بــوده اســت، آن را بــه صــدق ترجمــه کــرده‌ام و در جاهــایی کــه معنــای 
دیگــر مدنظــر بــوده اســت، بــه حقیقــت؛ و البته گاهــی هم هر دو واژه را یکجــا آورده‌ام.

یباشناسی« جا افتاده است؛ اما  دوم، واژۀ Aesthetic است که در فارسی با واژۀ »ز
یفی از نظر دور افتاده است: پسوند »شناسی« را برای پسوند  در این ترجمه نکتۀ ظر
یم، مانند »Sociology« که آن را به »جامعه‌شناسی«  »logy« در انگلیسی به ‌کار می‌بر
ترجمـه می‌کنیم؛ امـا در اینجـا، قـوۀ شـناختِی مـا مدنظر نیسـت، بلکـه از گونه‌ای حس 
ییم که در جداسانی میان ادراک2 و فهم3 برقرار است. مثلاً این جداسانی  سخن می‌گو
یـرا کانـت در بخـش نخسـت سـنجش  ینـد؛ ز در فلسـفۀ کانـت نقشـی کانـونی می‌آفر
کـه برخـی آن را بـه  یـد  بـارۀ حسـیک )همـان Aesthetic( سـخن می‌گو خـرد نـاب در
یای مطلب نیست و بیشتر اسم جمع واژۀ حس4 »حسیات« ترجمه کرده‌اند که باز گو

دوازده



یرا حرف بر سر جداسازی  است و برخی به »حس‌شناسی« که گمراه‌کننده است؛ ز
میرشمس‌الدیـن  کـه  یباحسـیک  ز واژۀ  بدین‌‌ترتیـب  اسـت.  فهـم  و  حسـیک  میـان 
 )îk( »ادیب‌سـلطانی بـه ‌کار می‌بـرد، خوش‌سـاخت و دقیـق اسـت و پسـوند »ــیک

یـک و دیگرهـا. بـرد اسـت: نزدیـک، تار در فـارسی آشـنا و پرکار
، نگارنـده امیـد دارد کـه ایـن کتـاب، کمـک اندکی باشـد به سروشـکل‌دادنِ  در آخـر
بـارۀ فرهنـگ و هنـر و جنبه‌هـای  دلیل‌ورزانـه و منطقی بـه بحث‌هـایی کـه هم‌اینـک در
یـان دارد. خاسـتگاه‌های اندیشـه‌ایِ مفهـوم  شـناختی و اخلاقِی آن‌هـا در ایـران جر
بی  غـر فرهنگ‌هـای  از  دیگرسـان  از خاسـتگاهی  مـا  فرهنـگ  در  ارزش  و  اخلاق 
یـابِی هنرهـا دامـن می‌زند. این  بـارۀ ارز سرچشـمه می‌گیـرد و ایـن بـه اختلاف‌نظرهـا در
بـاز در فرهنـگ مـا وجـود داشـته اسـت؛ مثلاً در بسـیاری از باورهـای  مسـئله از دیر
بارۀ هنرها پیش نهاده شـده اسـت )هنر  دینی و سـیاسی، بینش‌های ارزش‌گذارانه‌ در
یرا  نیک و هنر بد( و بنابراین چنین موضوع‌هایی در ایران، محل بحث جدی است؛ ز
بسیاری از مردم پذیرای بسیاری از گونه‌های هنر نیستند و شاید این به‌خودی‌خود 
، شـناختی را فراهـم  نشـان‌دهندۀ آن باشـد کـه ایـن بـاور در میـان مـا وجـود دارد: هنـر
یباحسـیک و فلسـفۀ  بارۀ ز می‌آورد که ممکن اسـت »بد« باشـد. بحث‌های فلسفی در
یـد کـه بتوانیم بر پایـۀ نظرورزی‌های اسـتوار  ، ایـن نیـاز ضـروریِ مـا را پاسـخ می‌گو هنـر
بـارۀ بنیادهـا و سـاختارهای پنهـانی ولی اسـاسی‌ای بیندیشیم که  بـر دلیل‌ورزی‌هـا، در
بـارۀ نیـک و بـد هنرهـا، ارزشمند یا بی‌ارزش‌بودنشـان، از  داوری‌هامـان‌ )judgment( در
یه‌پردازی‌ها  آن‌ها سر برمی‌آورد. چه بهتر آنکه بتوان با نگرشی انتقادی در چنین نظر
یـابِی  ارز بـرای  را  راه  یـق،  طر ایـن  از  و  یسـت  نگر جزم‌اندیشـانه  ادعاهـای  یـا 
یـایی و شـکوفایی فکـری راه  پیش‌فرض‌هـای خودمتناقـض گشـود کـه بی‌تردیـد بـه پو
می‌برد. امید است که این کتاب در عرصۀ پروراندن چنین نظرورزی‌هایی کارآمد افتد.
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